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حافظ
در کعبه کوی تو هر آن کس که بيايد
از قبله ابروی تو در عين نماز است

زندان قديمی پايتخت

تهرانگرام

روستای کوچکی در دامنه  کوه های مسگرآباد قرار دارد که 
خالی از سکنه و تنها نشانه این آبادی چنارهای کهنسالی 
است که کمی آن سوتر از بنایی آجری با در چوبی قدیمی 

دیده می شود. این بنا که یکی از قدیمی ترین سازه های 
شهر ری محسوب می شود، به زندان هارون الرشید معروف 

است، اما 3دیدگاه درباره این بنا وجود دارد.
برخی پژوهشگران معتقدند زندان هارون الرشید در دوران 
آل بویه ساخته شده و به عنوان سلول  انفرادی برای حبس 
زندانیان کاربرد داشته است. گروهی دیگر اعتقاد دارند این 
بنا آتشکده ای باستانی بوده و به همین دلیل آن را متعلق به 
دوران ساسانی می دانند. عقیده سوم هم مربوط به »آندره 
گدار« معمار و باستان شناس فرانسوی است که زندان هارون 
را متعلق به دوران سلجوقیان و یکی از استحکامات نظامی 

آن عصر می دانست.
یکی از جذابیت های زندان هارون الرشــید، همرنگی این 
سازه با محیط اطرافش است که به همین خاطر تا مدت ها 
ناشــناخته ماند. این بنای قدیمی متفاوت که در ســاخت 
آن ظرافت خاصی وجود دارد در بلندی دامنه کوه  ساخته 
شده است. بنا به شکل مکعب مستطیل و ساختاری از لاشه 
سنگ و گچ دارد و سنگ های آتشفشــانی هم در بنا به کار 
برده شده است. گذشت زمان و حوادث گوناگون باعث شد 
این بنا فرسوده شود و آسیب ببیند، اما اکنون بخشی از این 
خرابی ها مرمت شده است. در نهایت این بنای تاریخی، 
11بهمن1334 با شــماره408 در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسید. اکنون زندان هارون الرشید تحت 
نظر اداره اوقاف است و امکان ورود عموم به بنا وجود 
ندارد. همچنین تنها با اخذ مجــوز از اداره میراث 
فرهنگی شهرری می توان به محوطه اطراف این 

زندان وارد شد.

آلوی ملکم: داستان خوردنی 
اعيانی دوره قاجار

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

می توانید آشپزخانه ایرانی را بدون 
ســیب زمینی تصــور کنیــد؟ این 
خوشــمزه چاق کننده که به خاطر 
یکدســتی بافت در تهران قدیم به »بی رگی« شهره شد و 
در طعنه به کسی گفته می شد که نسبت به چیزی حساس 
نیست و می گفتند که فلانی از بی رگی به سیب زمینی گفته 
زکی! اما اصلا چه شد که سیب زمینی در دوره فتحعلی شاه 
به ایران آمد و در دوره شاهان بعدی به عنوان یک خوراکی 
نوظهور چنان زیر و زبر شــد که به اتفاق دیدند هیچ رگ و 

پی ای ندارد و شهره شد به این لقب...
درباره ورود ســیب زمینی به ایران یک روایت این است که 
یکی از فرنگیان که در زمان فتحعلی شاه به ایران آمده بود، 
قدری سیب زمینی به شاه هدیه کرد و گفت که در آمریکا 
یافت شده و در اروپا خیلی شایع و مفید است و به درد روزگار 
قحطی می خورد، بدهید در ایران هم بکارند و فایده ببرند که 
فتحعلی شاه فرمود: »خوب به دولت چه تقدیم می کنید تا 

این کار را بنماییم؟«
 محمدحســن خان اعتماد الســلطنه هم می نویسد که 
سیب زمینی آمریکایی و آن را سر جان مُلکم وارد ایران کرده 
اســت و برای همین اول به آن آلوی مُلکم می گفتند و آن 
غذای آلود دو پیازه معروف که ترکیب سیب زمینی و پیاز و 
نمک و زردچوبه و فلفل است هم به خاطر همین است و هیچ 
ربطی به آلو ندارد! در دوره محمدشاه قاجار با تلاش حاجی 
میرزا آقاسی، مصرف سیب زمینی کمی رواج پیدا کرد، اما نه 
آنقدری که بین مردم شناخته شود. نه روش کاشت و داشت 
و برداشتش را می دانستند و نه پخت و مصرفش را. به خاطر 
همین کمیابی و تازگی، گران هم بود. بروگش، خاورشناس 
آلمانی در کتاب سفری به دربار سلطان صاحبقران، خاطره 
بانمکی دارد از اقامتش در آباده اســتان فارس و می نویسد 
که تازه به آباده رسیده و در حال استراحت بودند که 3نفر 
از نوکران حاکم آباده با یک ســینی بــزرگ هدیه حاکم 
وارد می شوند. جماعت هم با اشــتیاق پارچه روی سینی 
را برمی دارنــد و از تعجــب می زنند زیر خنــده؛ یک عدد 

سیب زمینی بوده و چاقو! 
اول فکر می کنند یا اشتباهی شده یا حاکم قصد شوخی و 
مزاح داشتند؛ اما بعد می فهمند این سیب زمینی که در آلمان 
و دیگر کشــورهای اروپایی فراوان و ارزان است تا همین 
چند سال پیش در ایران وجود نداشــته است و فقط 3-4 
سال است که کشــت آن را در روستای پشند تهران شروع 
کرده اند. در آباده سال اول است و چون بلد نبودند فقط چند 
سیب زمینی برداشت شده و آنقدر برایشان گرانبها بوده که 
یکی را پیشکش کرده اند. انصافاً ایرانی جماعت در مهرورزی 

بی چشمداشت مثال زدنی است....
این نابلدی در کشــت ســیب زمینی باعث می شــود تا 
میرزا یوسف خان مستشارالســلطنه از روشنفکران زمان 
مظفرالدین شاه کتابی از فرانسه به فارسی ترجمه می کند 
با عنوان »تاریخ پیدا شــدن سیب زمینی«. بعد از آن مردم 
با سیب زمینی بیشتر آشنا می شــوند و قیمتش در اندازه 
نان ارزان می شــود و صد البته که هنر آشپزی ایرانی هم 
معنایی دوباره به سیب زمینی بخشــید که نه آلمانی آن را 
چشیده بود و نه فرانســوی. خلاصه که این سبزی مشهور 
بی رگی تا به حال، جان آدم های زیادی را در زمان قحطی 

نجات داده است.

لیلا باقری

تلگراف در دوره ناصرالدین شــاه به تهــران آمد و امکان 
برقراری ارتباط میان کاخ گلســتان و درالفنون را برقرار 
کرد. مردم که از این اتفاق عجیب شــگفت زده بودند، هر 
روز در کنار مرکز ارسال تلگراف در شهر جمع می شدند و 
صف های طولانی تشکیل می دادند تا برای یکدیگر تلگراف 
بفرستند، حتی شوخی و مزاح و مطالب غیرضروری را برای 
یکدیگر با تلگراف ارسال می کردند. صف های تلگرافخانه 
چنان طویل شــد و متن های تلگراف چنان بی ارزش که 
علیقلی خان مخبرالدوله، وزیر تلگراف دربار، بخشنامه ای 
نوشت که آن را بر در تلگرافخانه نصب کردند و در آن نوشته 
شــده بود: »از امروز حرف مفت زدن ممنوع«! از آن پس 
اصطلاح »حرف مفت نزن« و »حرف مفــت نزدن« وارد 
ادبیات محاوره ای مردم شهر تهران شد و هنوز هم از این 

اصطلاح استفاده می شود.

تهران نامه

حرف مفت نزن!

فرهنگ سازی در فرهنگسراها

در صفحه اول روزنامه همشــهری که درست 

30سال پیش 
در همشهری

30سال پیش در چنین روزی منتشر شده، خبر 
افتتاح فرهنگسرای خاوران، یکی از بزرگ ترین 
مجموعه های فرهنگی جنوب شــرق تهران 
منتشر شد. حالا و پس از 30سال، بسیاری از آموزه های هنری 
و فرهنگی خود را مدیون این مکان با ارزش هستند. حالا و در 
این روزها نیز فرهنگسراها و خانه های فرهنگ ریز و درشت 
دیگری متولد شده اند که با استفاده از خدمات آنها، می توانیم 

به سوی تهرانی با فرهنگ تر حرکت کنیم.

 دیروزنامه
»محمد ابراهیم خان  امین الســلطان « 
وزیر دربار قاجار، نخستین میدان تره بار 
را حوالی میدان شوش ساخت. او که با 
وجود بی سوادی، فردی زرنگ، باهوش و 
البته طماع  بین مردم و درباریان شناخته 
می شــد، هــر روز در مســیر خانه اش 
برای رســیدن به ارگ ســلطنتی، در 
محله های امیریه، منیریه و گلوبندک با 
کشاورزهایی روبه رو می شد که راه را برای 
خرید و فروش محصولات شــان شلوغ 
می کردند. امین السلطان که در مسافرت 
به باکو، مســکو و ایروان، کشــاورزان و 
مردم را در یک میــدان بزرگ دیده بود 
 که همانجــا محصولات کشــاورزی را 
خرید و فروش می کردنــد، به فکر افتاد 
چنین مجموعه ای در پایتخت بســازد. 
بنابراین قطعه زمینی کــه در نزدیکی 
دروازه شهرری یا دروازه عبدالعظیم)ع( 

داشت، به این کار اختصاص داد.
از آن پس کشــاورزها بدون وارد شدن 

به محله های مرکزی شهر، محصولات 
خود را در ورودی جنوبی شــهر تخلیه 
می کردنــد و همان جــا بــه مــردم و 
مغازه داران می فروختنــد. بعد از مرگ 
امین السلطان، پسرش »علی اصغر خان 
امین الســلطان« که لایق ترین پسر از 
7فرزندش بــود به توســعه این میدان 

تره بار پرداخت.
از همان ابتدا این بازارچه محل بارانداز 
و تخلیه بارهای هیزم و زغال و خواربار 
تهران بود که بعــد از آن  بین مغازه های 
تهران توزیــع می شــد. به گفته جعفر 
شــهری، تهران پژوه در کتاب »طهران 
قدیم« تاجرانی که با شــتر بــار خود را 
به تهــران و دروازه های جنوبی شــهر 
می رســاندند، شــب را در کاروانسرای 
بزرگی که »خانات« نام داشت و جنوب 
بازارچه ساخته شده بود، اتراق می کردند. 
این کاروانســرا چرخ یابوهای معروفی 
داشت که حکم وانت ها و وسایل باربری 

امروز را داشتند و هرکسی می خواست 
باری بزرگ حمل کند به این کاروانسرا 

مراجعه می کرد.
با توســعه شــهر، خانه های زیادی در 
اطراف این میدان ســاخته شد و زمزمه 
خارج کــردن آن از بافــت شــهری به 
گوش رسید؛ چون شــلوغی، ترافیک و 
ازدحام جمعیت در این محدوده به اوج 

رسیده بود. شــهرداری و پلیس تهران 
برای ســامان دادن به این وضعیت، در 
دهه50 تصمیم به انتقــال این مرکز به 
بیرون از شهر گرفتند. این کار به خاطر 
مخالفت حجره دارها سال ها طول کشید 
تا اینکه کلنگ ســاخت میدان مرکزی 
میوه و تره بار، سال1369 به زمین خورد 

و سال1374 افتتاح شد.

تصميم امين السلطان

 امین السطان ،
 وزیر

 دربارقاجار
  نخستین 
 میدان

  تره باررا 
 حوالی 

 میدان شوش
  در نزدیکی
  دروازه 
 شهر ری
 ساخت

تهران مصور

چه بازی ها و اسباب بازی هايی  در تهران قديم محبوب بوده و وزير قاجار کدام بازی ها را ممنوع کرده بود؟

تهران 15 روزی، ميزبان نهمين جشنواره اسباب بازی سیدسروش طباطبایی پور
بود؛ جشنواره ای که هدفش آشنايی مخاطبان با انواع 
اســباب بازی ها و ترويج فرهنگ بازی در شهر بود و 
امروز پايان می يابد. اين جشنواره، در مرکز آفرينش های فرهنگی  هنری کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب برگزار شد، اما قصه اسباب بازی در 
تهران قديم چيست و تهرانی ها چه بازی هايی می کردند؟ در اينجا تلاش می کنيم در يک 
نگاه کوتاه، مروری به دنيای بازی و اسباب بازی در تهران قديم بيندازيم و برای لحظاتی 

از تماشای بازی در روزگار قديم لذت ببريم.

تن تن در تهران!
اگر اين روزها هوس تماشــای اســباب بازی های جديد و قديم را کرده ايد، 
می توانيد سری به موزه اسباب بازی ها واقع در خيابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر 
بزنيد؛ موزه ای دائمی که اسباب بازی های قديم و جديد را در دل خود جای داده 
و آنها را به علاقه مندان دنيای بازی نشان می دهد. اين موزه درست مثل بازی ها، شما را هم سرشار 
از نشاط و شور می کند و هرازگاهی در کوچه مجاور خود، بازی های گروهی هم برگزار می کند. اين 
روزها و به مناسبت 96سالگی خلق شخصيت »تن  تن«، اين موزه ابتکاری هم به خرج داده و در 

وديوار موزه را پر از تصاوير شخصيت های جذاب اين داستان  مصور کرده است.

مکث

نخستين بازی های بشری

بازی! همان سرگرمی مفرحی است که بدون زور، دچارش 
می شــويم و تا ســاعت ها از انجامش لذت می بريم.  اگر 
بخواهيم ردی از نخستين بازی های بشر را بگيريم، چندان 
به نتيجه نمی رسيم. بسياری از ديرينه شناسان معتقدند 
بشر نخستين، خودش را با بازی های طبيعی و اشيای خام 
اطرافش سرگرم می کرده، اما کمی جلوتر انسان ها با همان 
سنگ ها و چوب های طبيعی، اســباب بازی های جذابی 
می ساختند که برخی از آنها را در موزه ها می توان يافت؛ 
چهارچرخه مفرغی، جغجغه سفالی و الواح گلی منقش به 

طرح های کودکانه از اين دست بوده اند.

ويژگی بازی های تهرانی ها

اگر از برخی بازی های زشــت گذشته که با اذيت 
سالخوردگان، آزار حيوانات يا سنگ پرانی همراه 
بوده، بگذريــم، به طور کلی بازی هــای روزگار 
قديم، اين چند مشــخصه را داشــت: سادگی، 
انعطاف پذيــری، گوناگونی، ايمنــی، پرتحرکی 
و البته اقتصــادی بــودن. البته از شــهريور 
1306هجری شمســی، آموزش ورزش در مدارس 
سراسر کشور اجباری شد و بچه های تهرانی هم 
علاوه بر بازی های فردی و گروهی گذشته، درگير 

بازی های ورزشی هم شدند.

بازی های ممنوعه 

برخی بازی ها هم در تهران ممنوع شد؛ يکی از آنها 
الک دولک و ديگری کفتربازی بود. می گويند در زمان 
مظفرالدين شاه، وزير نظميه، اين دو بازی را ممنوع 
کرد، چون معتقد بود اين دو بازی، اسباب فساد را 
فراهم می کند. اين بازی ها در تهران به حدی رواج 
داشت که جوانان دست از کار می کشيدند و عده ای 
هم بيکار، بازی ديگران را تماشا می کردند. حتی در 
آن روزگار اگر کسی به اين قانون توجه نمی کرد، او 
را به معدن زغال سنگ اطراف تهران می فرستادند تا 

مشغول عملگی شود.

بازی های ممنوعه در تهران قدیم

بازی در تهران قديم
تهرانی های قدیم علاوه بر کسب وکار روزانه، 

کارهایی هم برای پرکردن اوقات فراغت خودشان انجام 
می دادند؛ به خصوص از دوره قاجار و از زمانی که تهران، پایتخت 

شده، نشانه برخی از این بازی ها  یا اسباب بازی ها، در تاریخ به جای 
مانده است. البته برخی بازی ها مختص تهرانی ها نیستند و نمی توان 

به طور دقیق گفت که در ابتدا، بچه های تهران قدیم آنها را اختراع کردند 
یا دیگر شهرها؛ مثلا یکی از آنها فرفره است که در دوره ای، میان کودکان 
تهرانی متداول بوده؛ حال آنکه به همین وسیله در تبریز، »مازولاخ« و در 

همدان »گِرگِره« می گفتند، اما برخی اسباب بازی ها مخصوص تهران قدیم 
است؛ مثلا تهران شناسان معتقدند چون اسباب بازی هایی مثل روروک یا 
گاری دستی، با چرخ هایی از جنس بلبرینگ های مستعمل ساخته می شد 

و نخستین خودروها را هم مظفرالدین شاه و بعد احمدشاه وارد شهر 
تهران کردند، پس حتما این بازی، اختراع تهرانی ها بوده است.

 برخی از بازی های محبوب  تهران قدیم اینها هستند:
 عروسک رقصانی ،شیطان و فرشته، 
شلاق بازی ، سیه بازی و شال کشی.


